
82

آنچه امروز شــورش حاشــیه علیه متــن نام گرفته اســت باید از نو بازخوانی شــود. 
دوگانه حاشــیه و متن عمدتاً به گونه ای فهم می شــود که گویا »اینجا« و »آنجا« دو 
عرصــه کاملًا مجزا از هم هســتند. »آنها« نه »آنجا« دور از ما و نه بســیار متفاوت از 
ما هســتند. این افراد بیش از آنچه که فکر می کنیم به ما نزدیک اند. کافی اســت در 
اداره ای که کار می کنید به آبدارچی یا به خدماتی ها بیشتر توجه کنید، کافی است به 
زنان خدمتکاری که به خانه های تان می آیند، به سرایدار مجتمع ها، به پیک هایی 
که اشــیا دوســت داشــتنی تان را رد و بدل می کنند یا غذای گرمی که سفارش دادید 
برای تــان می آورنــد، بــه دستفروشــانی که پشــت چراغ های قرمــز به انــواع کارها 
مشغول اند، به واکسی های سر چهارراه، به کارگرانی که در کارواش ها ماشین  شما 
را جلا می دهند و به رانندگان تاکســی های اینترنتی نگاهــی بیندازید. آنها همه جا 
هســتند و هیچ وقت دور از ما نبودند، فقط ما آنها را از پیش نمی دیدیم. شورش ها 

تنها آنان را به حاشیه ای دیدنی و تحلیل کردنی تبدیل کرده اند.
 می خواهم صرفاً یکی از هزاران روایتی را که شــما روزانه با آن روبه رویید بیان 
کنــم. در یکی از دانشــگاه هایی که تدریس می کنــم، فردی به عنــوان آبدارچی تا 
چندی پیش مشغول به کار بود، در یکی از روزهای گرم تابستان متوجه شدم کتاب 
شعر و یک رمان روی میز اوست، روز دیگری کتابی علمی در باب زیست شناسی. 
برایم جالب شــد و با او به گفت و گو نشســتم و بعداً بیشــتر با هم حرف زدیم، فرد 
مجردی بود که به خاطر نیاز مالی خانواده دســت از دانشــگاه کشیده بود و اکنون 
چای می آورد، طبقات را تی می کشید و دستشویی ها را می شست. اولین نکته ای 
کــه به چشــمم آمد فاصلــه منزلتی و احســاس ناکامی بــود که مــدام درون خود 
احســاس می کرد. اما او کــه بود؟ از کجا آمده بود؟ به  چــه چیزهایی فکر می کرد و 
چه آرزوهایی در سر داشت؟ هیچ کس حتی در دانشگاهی که کار می کرد از احوال 
او خبر نداشــت. این همان وضعیتی اســت که کل جامعه را فراگرفته  و ما نسبت 
بدان غافلیم، پدیده ای که به نظرم با مفهوم بی عاطفگی اجتماعی باید توضیح 
داده شــود. در میــان همه مســائلی که مــردم با آنها روبــه رو هســتند، مانند فقر، 
بیکاری و بی خانمانی، به نظرم این مفهوم که ذیل احساس تنهایی و بی پناهی و 

بی کسی درک می شود باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
 دانشــگاه و استادانی که کارشان مطالعه مسائل اجتماعی و روانی و مسائلی 
از این دست است به کل به این جزئیات علاقه ای نداشتند. اکنون او مدتی است 
که کارش را به دلایلی از دســت داده اســت. من مشترکاتی بین او و مردمی که به 

خیابان آمدند پیدا کرده ام.
یکم، مهاجــرت: به تازگی از یکی از شهرســتان های غرب ایران آمده اســت، از 

خانواده اش جدا شده است تا برای آنها معاشی فراهم سازد.
دوم، بی مکانی: جایی مناسب و با ثبات برای اقامت ندارد و به طور 

موقت در منزل یکی از اقوامش مستقر است.
سوم، حاشــیه تهران: از هشتگرد هر روز به تهران می آید. گرچه 

در حاشیه می خوابد اما در تهران زندگی می کند.
چهارم، بیکاری یا کار بی ثبات: او اکنون بیکار اســت، وقتی هم 
که کار داشت ذیل شرکت های استعمارگری فعالیت می کرد که 

هر لحظه امکان از دست دادن شغلش را انتظار می کشید.
 پنجــم، اگرچــه مــدرک بالایــی نــدارد اما کم ســواد نیســت. او 

تحصیلات دانشــگاهی اش را به دلیل مشــکلاتی که داشــته ناتمام 
رها کرده است اما به لحاظ روحی خود را فردی تحصیلکرده می داند.

ششم، احساســی مبهم همراه با اضطراب، سرگشتگی و ناامیدی او 
را فرا گرفته اســت. شــرایط او به حدی ســخت اســت که به خودکشی نیز 

فکرکرده است.

هفتم سن: سن او در رنج سنی ۲0 تا ۲8 سال و مجرد است.
همــه این مؤلفه هایی که از این فرد ذکر شــد با خصوصیاتــی که از معترضین 
آذرماه عمدتاً روایت می شــود نوعی شــباهت خویشــاوندی وجــود دارد. من در 
همان دانشــگاه سه نمونه دیگر دارم؛ یکی در کســوت استاد حق التدریسی، دوم 
در موقعیت دانشــجویی و ســوم در شــغل خدماتی که در بســیاری از ویژگی های 
ذکر شــده با هم اشــتراکاتی دارند و شــاید همین اشتراکات اســت که نامیدن این 
جماعت عظیم ناراضی را دشــوار کرده باشــد. همه این جماعت در سردرگمی، 

پادرهوایی و بلاتکلیفی )شغل، مسکن، منزلت و...( با هم اشتراک دارند.
 اغلب تصاویر و بازنمایی هایی که از حوادث آبان ارائه شده، مبتنی بر خواست 
طبقات برتر و آلوده به دیدگاه های فرادســتانه اســت. برای مــا گفته اند که آنها با 
ابــزار خشــونت خواســت خود را بیــان می کننــد، اینکه بــر خلاف طبقه متوســط 
گفت و گو پذیر نیستند، اینکه دست به تخریب بیت المال می زنند و دچار بیماری 
اجتماعی وندالیستی هستند، اینکه ابزار دست قدرت های خارجی هستند، اینکه 
نوعی بی عاطفگی و بی  رحمی در اعتراضات شان نهفته است. این عبارت ها تنها 
از زبان یک فرادســت بیان می شوند حتی اگر روشنفکر یا استاد دانشگاه یا خود از 

وضع موجود ناراضی باشد.
*این متن برگرفته از یک یادداشت تلگرامی است.
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عباس کاظمی
ما هشــتاد میلیون جمعیت داریم که هشــتاد میلیون معترض هستند. نگاه 
نکنید که درحوادث دی ماه کســانی وارد خیابان شــدند و بقیــه نیامدند. همه در 
قلبشــان به لحاظ ذهنی و فکری هــم دل بودند. اگرچه با این نــوع رویداد هم دل 
نبودنــد ولــی به این داســتان حــق می دادند. حــالا این داســتان چه چیــزی به ما 
می گوید، من خدمت شما می آیم، خدمت وزیر راه می روم، جای دیگری می روم 
و می بینم که همه معترض هســتند. از وزیر گرفته تا فلان مســئول و مشــاور که ما 
ایشــان را نماینده دولت می دانیم؛ تا من که استاد دانشگاه هستم و تا آن کسی که 
در کف خیابان اســت. چطور ما جامعه ای ســاختیم که هشتاد میلیون معترض 
در جمعیت هشتاد میلیونی نداریم. نتیجه اش این می شود که همه می خواهند 
از ایــن کشــور بروند. وزیر، معــاون وزیر و معاون مدیرکل نیمی از زمــان خود را در 
خارج از کشور می گذراند که گذرنامه دوم خود را بگیرد و برود. ما داریم جامعه ای 

می سازیم که در واقع خودمان در حال خراب کردن آن جامعه هستیم.
به قول یکی از دوستان همه ما یک زخمی در این مملکت خورده ایم و میزان 
متضررین بیشــتر از منتفعین اســت. اما من به عنوان یکی از این زخم خورده ها 
می خواهــم بگویم که ما چه قــدر بازنمایی منفی از وضعیــت موجود می کنیم، 
چه قدر تفســیرهای منفی می کنیم. ما چرا این قدر تصویر منفی از وضعیت 
جامعــه ارائــه می دهیــم. مــا جامعه شــناس هســتیم و مــا جامعــه 
شــناس ها می دانیم که یک چیزی به نــام واقعیت وجود دارد و یک 
چیز دیگر که ما به نام واقعیت  می ســازیم که آن هم واقعی اســت، 

یعنی بازنمایی ها.
تصویر منفی از جامعه است که این جامعه را غیرقابل سکونت 
کرده اســت. این همــه تصویر منفــی در جامعه پمپــاژ می کنیم؛ از 
خطر تهدیــد بی آبــی، آلودگی هوا، ترافیــک، اینکه آخــر ماه حقوق  
نداریم، اینکه مشــخص نیست امســال دولت پول برای عیدی دادن 
داشــته باشــد، با این ها جامعه را غیرقابل ســکونت کرده ایم. درست 
اســت که ممکن اســت این حرف را برخی از روشنفکران قبول نکنند 
و رهبــران مملکــت هم ایــن حرف را زده اند و شــاید روشــنفکران از 
زاویه دیگر آن را قبول نکنند ولی ما نباید این همه به جامعه انرژی 
منفی بدهیم. دولت انرژی منفی می دهد، مخالفان انرژی منفی 
می دهنــد، من به عنوان اســتاد دانشــگاه انرژی منفــی می دهم و 
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